
 

 

 

 

 

 در ایران باستان نوشتنامهپیشینه و انواع خودزندگی

 

 ��ادریس اسلامی و� خاور قربانی

 

 چکیده

هیا   در ایران باستان بپردازد و با بررسیی و حلیلیآ  ن  « نوشتنامهخودزندگی»هایی از این مقاله درصدد است به معرفی و بررسی نمونه

برای دستلابی به ایین  . های خاص فرهنگی این نوع در ایران باستان اشاره نمایدبه ویژگی ضمن کمک به پلشلنۀ این نوع ادبی در ایران،

هیا و  اند و پس از مقایسه بیه بررسیی شیباهت    شده  شده است؛ نخست  ثار موردی حوصلف حطبلقی استفاده -هدف از روش حوصلفی

دهد کیه ایین نیوع، ریشیه در اییران      نتلجۀ پژوهش نشان می. استشده ها جهت دستلابی به یک متد کیی برای این نوع پرداختهحفاوت

گونیه کیه   همیان . ها حوجه شود حا زبان و ساختار متنبندی انواع  ن باید بلشتر به موقعلت و علایق احوبلوگرافباستان دارد و در حقسلم

 ازشیود و  می ها مشاهدهسلاسی که در کتلبهاند؛ نخست، نوع در ایران باستان نلروهای سلاسی و دینی سبب ایجاد دو نوع متفاوت شده

های مقدمیه،  ی شامآ بخشساختار للاظ ازها حشریح کند و را در  ن هنر خودملتوایی شاه درصدد است سه عنصر نژاد، فره و  للاظ

روحانی و اقدامات دینیی   ؛ دوم، نوع دینی  ن بلشتر شامآ ابعاداند متن و مؤخره هستند که در متن بسلار شبله هم اما در مؤخره متفاوت

 .ها موجود استاحوبلوگراف است و شاهد این ادعا روایتی است که از عروج مانی و کرحلر به  سمان در احوبلوگرافی

 دینی سلاسی، باستان، ایران احوبلوگرافی، :ها واژه كلید

 

 مقدمه

اند حا امروز، به خلأهای موجود در ایین دانیش   یی کردهفرساقیم« انواع ادبی»نظران در مورد در ایران، از زمانی که نخستلن صاحب

، در اوللن سخنرانی خود در باب انواع ادبی، به دشواری حلقلق در این حوزه اشاره (69: 2531)« شفلعی کدکنی»است؛ شده اشاره 

بیه   بررسیی  و نقید  هیای میلا   نلی   خود از که ای مرحیه به برسلم حا هستلم اقتباس مرحیۀ در امروز ما»اند و عقلده دارند که  کرده

مند به این حوزه، بیه بررسیی ی یی از     شود؛ اگر ملققان علاقههای امروزی هم مشاهده میو هملن خلأ در پژوهش«  وریم وجود

های ملدودی که به ش آ در چند پژوهش موجود بپردازند، در نهایت، با بلث -حعریف نوع یا گونه مثلاً در -موضوعات این عیم

انید و بیا بررسیی    البته برخی ملققان، این خلأها را دیده و درصدد رفی   ن بر میده  . شدخواهند است، مواجه یی ح رار شدهحسیس
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 سیخن  هایگونه ادبی و انواع نظریۀ اصیی های جستارمایه یا موضوعات»اند سعی کرده های خودهای این عیم، در پژوهشحئوری

شیود؛   مشیخ   سیخن  هیای گونیه  وضیعلت  و گلری، دگرگونی، دریافتش آ چگونگیِ بر حاکم قوانلن حا شود حلیلآ و بررسی

 اى شیلوه  بیه فقیدان  همچنیلن برخیی دیگیر    (. 51: 2562پیور،  قاسمی)« استشده پرداخته هابدان فارسی کمتر مناب  در که مسائیی

 (.1: 2562دارانی،  حمدیا)اند کرد، اشاره نموده بندى حقسلم را ادبى  ن، انواع اساس بر بتوان که حلقلقى

است که بارها به نبود پلشلنۀ پژوهشی کافی « نوشتنامهخودزندگی»یا « احوبلوگرافی»شده  ی ی از این انواع که کمتر بدان حوجه

 نویسیی  خیارره  و احوبلوگرافی کارنامه و عمر ایرانی فرهنگ در»عقلده دارد که ( 71: 2512) است؛ مهدی خیجیبرای  ن اقرار شده

 حعریف و بندی پلشلنۀ حاریخی، دوره سر بر وگو گفت گوید رواجمی( 56-42، 2576) همچنلن حورا یاوری. «است مایه کم و وحاهک

 در رأیی هم ای گونه پلدایی به هنوز نویسی خارره دیگر انواع با  ن ناهمسانی و همسانی وجوه چنلن هم اخلر و دهۀ در احوبلوگرافی

 .است دهنلنجامل نظران صاحب ملان

هایی از  ن را در که نمونهچنان -های احوبلوگرافی است و ما از همان ابتدا فارسی سرشار از نمونهاین در حالی است که ادبلات 

لای اشیعار ییا  ثیار     لابیه  حاکنون سلاستمداران، ملققان و حتی بلشتر شاعران معاصر و کلاسلک در -کرد خواهلم این مقاله بررسی

شیدن مسیائیی ماننید روش و سیبک خیود      هیا بیرای مشیخ    انید و بررسیی  ن  قدام به نگاشتن زنیدگی خیود کیرده   منثور خود ا

های  ن در ادبلیات  های دقلق  ن در ادب فارسی لازم و ضروری است حا این نوع ادبی بر اساس نمونهنویسی و مشخصه نامه زندگی

اگیر  . ه معرفی دارد، ارائۀ پلشلنۀ دقلق برای این نوع در ادب فارسی استبلن، بلش از همه نلاز ب   نچه در این. فارسی معرفی گردد

؛ 2519بهشیتی و حوانیا،   ) کنلم، در ادبلات غرب بیه  گوسیتلن    های این نوع اشارهشده به نخستلنههای ارائهبخواهلم در ملان پلشلنه

، (594-359، 2511؛ مولیوی،  111: 2512شملسیا،  ) رسیلد سیلنا خیواهلم   و در ادب فارسی به غ الیی و ابین   (2573، احمد اشرف

هیا  های زبانی و ادبی  نهای بسلاری از این نوع هستلم که حعللن خصلصهکه در فرهنگ و ادبلات ایران باستان شاهد نمونه درحالی

 گونه که در حعریف مفاهلم نظری اشارهکند حا هماندهد و هم به ما کمک میت و ریشۀ این نوع را در فرهنگ ما نشان میهم اصال

روری که این مقالیه درصیدد اسیت بیه معرفیی و       همان. خواهد شد، برخی از نقای  مربوط به حعاریف این نوع را برررف نمایلم

ها ضمن کمک به پلشلنۀ این نوع ادبی در ایران، یران باستان بپردازد و با بررسی و حلیلآ  نهایی از این نوع ادبی در ابررسی نمونه

هایی در ایران چه نوع احوبلوگرافی: های خاص فرهنگی این نوع در ایران باستان اشاره نماید و به این سؤالات پاسخ دهدبه ویژگی

است؟ ها مؤثر بودهگلری  ن است؟ چه عوامیی در ش آو ملتوایی داشته های ساختاریاند؟ این نوع چه ویژگی باستان وجود داشته

انید و   شده شده است؛ نخست  ثار موردی حوصلف  حطبلقی استفاده -در این پژوهش، برای دستلابی به این هدف از روش حوصلفی

 .استشدهپرداخته  ها جهت دستلابی به یک متد کیی برای این نوعها و حفاوتپس از مقایسه به بررسی شباهت

 

 پیشینۀ تحقیق

بیرخلاف غیرب کیه بیه      شد، حلقلق درباب نوع احوبلوگرافی در اییران  ها هم اشارهچنان ه در مقدمه با استناد به برخی از پژوهش

 نلملمدحسی   و ذنؤمی زهیرا  مایه اسیت؛   ، بسلار کم(James and Anita, 2008)است مرحیۀ معرفی کتابشناسی  ن هم رسلده

اشی ال گونیاگون از    صورت بهاحوبلوگرافی کنند که  یماظهار  «احوبلوگرافی و مباحث نظری  ن در فرانسه»در مقالۀ  (2511) جواری

در ایین مقالیه، نخسیتلن شی آ بلیوگرافی روحیانی ییا        . دانید  یمی مدرن و غربی ا دهیپدزمان رنسانس وجود داشته است و  ن را 

است که وجود اعتراف در فرهنگ مسیللی در ایجیاد بلیوگرافی نقیش      بر  ناست و  شده ی معرف گوستلن  در اعترافات، اعترافات

نویسیی را  حیال  حسیب « (ت مسنون شیاعران سنّ)نویسی  حال حسب»در مقالۀ  ، (2515)ملسنی ملمدباقر مهمی ایفا کرده است و 

شیواهدی  ... وی از شاعرانی چون بلدل، مسعود، شیهریار و . داند یمدر ملان شاعران نویسی و  ن را سنتّی مسنون همان احوبلوگرافی
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 216/     نوشت در ایران باستان نامه پلشلنه و انواع خود زندگی
 

ییا حیدیث    احوبلیوگرافی حاریخچۀ ضمن بلان « حاریخ، خارره، افسانه»در مقالۀ  (2573پایل )هم  احمد اشرفهمچنلن . کند یمارائه 

« نامه پوزش» و « اعترافات»داند و عقلده دارد که این نوع نخست با عناوین  اعترافات  گوستلن را نخستلن نوع احوبلوگرافی می نفس

باستان بررسیی  شود حا کنون هلچ یک از نویسندگان پلشلنۀ این نوع را در ایران می چنان ه ملاحظه. شد یماستعمال « نامه هلحوج» یا

 .اند و جستار پلش رو قصد بررسی  ن را داردن رده

 

 تعریف اتوبیوگرافی

شده، از دو  حال خود حرجمه خودنوشت و شرحنامهنامه شخصی، سرگذشت خود، زندگیاحوبلوگرافی که در زبان فارسی به زندگی

نامیۀ فیردی   است و در اصطلاح بیه معنیای زنیدگی    شده نویسی ساخته نامه به معنی زندگی 1به معنی خود و بلوگرافی 2«احو» بخش

های انواع ادبی از ایین نیوع   معمولاً در حعاریفی که در کتاب(. 224: 2511جواری، مؤذن، )باشد  است که شخ  خود  ن را نوشته

اسیت  حأکلید شیده   م خیود او ای از زندگی شخ  به قی حاریخ زندگانی یا دوره است، بلشتر بر هملن بعد یعنی بر نوشتنشده   ارائه

شیده اسیت؛ میثلاً زمیان رواییت  ن       های دیگری هم بیه  ن افی وده  اما گاه مؤلفه(. 117-2574:111رزمجو، ؛ 115: 2512فسایی، )

هیای زییر را   حوان مؤلفیه حعاریف، میبنابر این (. 221-226: 2511لوژن به نقآ از جواری، مؤذن، ) نگرانه و زبانش منثور است پس

 :نوشت برشمردنامهاحوبلوگرافی یا خودزندگیبرای 

صیورت،   در غلر این. ویژگی اصیی احوبلوگرافی این است که باید بلانگر زندگی شخصی نویسنده باشد: طرح زندگی شخصی

شده دیگر یک احوبلوگرافی شده، زندگی شخصی نباشد و مثلاً در  ن سرگذشت یک گروه مطرح شود، متن ارائه اگر موضوع مطرح

پیس بایید   . فهیم اسیت   راحتی قابیآ  فهم این مسئیه از رریق بررسی روایت در اثر به. نویسی یا انواع دیگر است نلست، بی ه خارره

البته بر این ویژگی ایراداحی وارد اسیت؛ گیاهی   (. 222: 2511جواری، مؤذن، )هویتّ نویسنده، راوی و شخصلت اصیی حعللن شود 

 ساختن هویت واقعی و اجتماعی خود، نام دیگری به کار لدحی، سلاسی و اجتماعی و بالتب  پنهاناوقات نویسنده به دللآ مسائآ عق

کیه در حقلقیت    کنید میی زنیدگی هیانری بیرولار را خییق      : برای مثال، هنری بلآ با نام مستعار استاندال اثر مشهور خود»برد؛ می

ویژه در ادبلات کلاسلک ما به خارر رواج نداشتن نوع ادبی احوبلیوگرافی   این مسئیه به(. 222: همان)« باشدمینامۀ خود وی  زندگی

وهشت ح ایت که با راوی  رور مستقآ، شواهدی دارد؛ مثلاً، بررسی روایت در گیستان سعدی نشان داده است که از ملان چهآ به 

ییا  ( 212: 2562رضایی و جاهدجاه، ) نامه نوشت سعدی دانست حوان خودزندگیاند، نوزده ح ایت را می شده  شخ  روایت اول 

 .کاربرد حمثلیی نی در مثنوی هم از این نوع است

حوانید  ن را  های این نوع است که میحرین ویژگیبلان حقلقت در احوبلوگرافی هم ی ی از اساسی: بیان حقیقت در اتوبیوگرافی

هیایش،  در احوبلوگرافی نویسنده بایید اشیتباهاحش، برحیری   حتی . از انواعی مانند رمان که در  ن عامآ حخلآ دخلآ است، جدا سازد

کنید ریوری کیه    بلش صیریح و روشینی را برقیرار    ووگوی کم کند و با خوانندۀ خود گفت هایش عادات زشتش را ابرازسرگردانی

 (.224: 2511جواری، مؤذن، )خواننده واقعلت را در احوبلوگرافی بلاید 

گردد و در حمیامی حعیاریفی   شخ  در ذهن حداعی می  ید، روایت اولز احوبلوگرافی به ملان میحا سخن ا: روایت در اتوبیوگرافی

شیخ    اما خلاف عادت مرسوم، باید گفت که احوبلوگرافی فقط بیا ضیمایر اول  . استشده  شده هم هملن رعایت که از این نوع ارائه

شیخ  در   روایت سوم(. 225-224: همان)شود میهم ارائه « او»  یا سوم شخ« حو» شخ  رود، بی ه گاهی با دومبه کار نمی« من»

عییی   الیدین  صیائن » شخ  مورد حوجه بوده است؛ بیرای مثیال،  های ادبلات کلاسلک ما بسلار رواج داشته و بلشتر از اولاحوبلوگرافی

                                                 
1 Auto 
2 Biography 
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ییا بیه    دفاعلیات حیوان  ن را  اسیت کیه میی   کردهمباحثی را مطرح « دومالمصدور  نفثۀ»و « المصدور اول نفثۀ»های در دو اثر به نام« حرکه

حال  ن است که این فقلیر را  »: استحوادث زندگی خود پرداخته  به معرفینامۀ او هم ناملد که در  ن ضمن حبرئۀ خود عبارحی حوجله

که  دینی مشغول شد وپنج سال در خدمت برادر ب رگ که یگانۀ عصر خود بودند به حلصلآ عیوم ونه سال از عمر گذشته، بلست پنجاه

 (.272: 2532حرکه اصفهانی، ... )اند ها مشغول بوده پدر بر پدر از دویست سال باز، که حصانلف ایشان در ملان است، بدین عیم

 

 انواع اتوبیوگرافی

(. 794: 2579انوشیه،  ) یررسملغو  ینگر یا رسمنگر و کییهای ج ئی حالمثآ حسبست؛ ا دهش حقسلماحی پلشنهاداین نوع، برای 

کیه  اند یا به ملتیوای  ن؛ درحیالی  به زبان یا ساخت اثر حوجه کرده صرفاًها متد مشخصی ندارند و بندیبه نظر نگارنده، این حقسلم

ملتیوا اهملیت بلشیتری دارد؛  نچیه      قطعیاً . حیر اسیت؟ زبیان ییا ملتیوا     که در احوبلوگرافی کدام مهیم  ملحوجه کنباید به این ن ته 

 حوانید  یمی ارائه شود حنها  ای و به هر شلوه است سندهینو فریند ملتوای  ن است که بلان مسائآ شخصی زندگی ا میاحوبلوگرافی ر

حیر  بنابراین، حوجه به ملتیوا مهیم  ؛ نوشت حمثلیی نامه یخودزندگحوانلم بگویلم وجه اثر را حغللر دهد نه گونه یا نوع  ن را؛ مثلاً، می

کند؛ یعنی بررسی ارحبیاط نویسینده   نویسنده است که نوع احوبلوگرافی را خیق می.  فریند؟ نویسندهاما چه کسی ملتوا را می. است

از ربقیۀ  ای  مثلاً نویسندهکند؛  ن نوع احوبلوگرافی هم حغللر مینویسندۀ به حفاوت بسته کند و نوع  ن را مشخ  میاحوبلوگرافی و 

هرکدام به شرح احوال و حجیارب،   فریند؛ چون بقۀ دینی، احوبلوگرافی دینی می فریند و از رسلاسی باشد، احوبلوگرافی سلاسی می

بنیابراین، در ایین مقالیه، بیر     . گلردمیپردازند و متناسب با  ن کلفلت و حتی گاهی کملت  ن نل  ش آخود می های علاقه دیدگاه و

 .خواهد شدسلاسی و دینی پرداخته اساس ربقات اجتماعی و علایق نویسندگان، به معرفی دو نوع احوبلوگرافی 
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 نخسیت : کیرد  ملحقسی حوان بیه سیه دسیته    اند، میشدههای فارسی باستان و پهیوی نوشته پلش از اسلام را که به زبان ۀثار بازماند 

گر یک نیوع ادبیی   حواند بلانودیت حجمی نمیو به دللآ ملد ها و مهرها که شامآ اسامی پادشاهان و چند لفظ مختصر است س ه

، بلی حرح  نیی ا  بیه . هیا ابسوم کتو  ها دوم کتلبهها در مقاله خودداری خواهد شد؛ به هملن دللآ، از بررسی  ن. احوبلوگرافی باشد ژهیو به

های پلش از اسیلام هسیتند   ها و کتابهای نخستلن احوبلوگرافی در این دوره،  ثار موردی شامآ کتلبهبرای دستلابی به بود یا نبود گونه

هیای دورۀ   در بخیش نخسیت، بیه خیارر حعیدد کتلبیه       .شده اسیت   پرداخته شان یزندگها از زبان شخصلت اصیی به معرفی که در  ن

حجیم و هیم    ازللاظسه کتلبه دربردارندۀ زندگی شاهان هخامنشی و ساسانی که هم  پردازیهخامنشی، حنها به بررسی سبک و روایت

در  ثارشیان  « کرحلر»و ی ی از موبدان دورۀ ساسانی به نام « مانی»ارزش از بقله چشمگلرحرند و در بخش بعدی به احوبلوگرافی  ازللاظ

بنیدی  هیا ربقیه  ها بررسیی  و مایاملن موجیود در  ن   خواهد بود که نخست ملتوای  ن بلحرح  نیا  بهروش کار . خواهد شدپرداخته 

 . خواهد شد شناسی، شخصلت، زمان و م ان پرداخته عناصر ساختاری مانند روایت گردد، سپس به بررسی می

 و ساسانی های دورۀ هخامنشیبررسی اتوبیوگرافی شاهان در برخی كتیبه. الف

شیاهان اییران    های ایران سلاسی از  نحرین انواع احوبلوگرافی ملسوب گردند؛ بنابراین، اوللن احوبلوگرافیحوانند ج ء قدیمیها میکتلبه

انید  ها حوسط دبلرانشان به نگیارش در میده  حرین اقدامات سلاسی  ن گرای خودِ شاهان دربارۀ نژاد، فرۀ ای دی، مهمهستند که با روایت واق 

 حیوان هایی است که میی ها مشهود است و ج ء اوللن حفاوتو نقش این دبلران در حغللر روایت به سوم شخ  به ش آ کمرنگی در کتلبه

نگیاری  حواند صرفاً خیارره نمی (شاهان) ها به خارر برجستگی من احوبلوگرافاین کتلبه. های احوبلوگرافی به  ن حوجه نموددر بررسی وجه

حواننید صیرفاً   نمیی ( هیا در میؤخرۀ  ن ) یمی لحعیو عناصیر  ( اشاره به پشیتلبانی اهیورام دا  )ملسوب گردد و به دللآ حاور عناصر غنایی 



 262/     نوشت در ایران باستان نامه پلشلنه و انواع خود زندگی
 

ی سلاسی، کارکرد ارحباری دارند و هدفشان ایجاد ارحباط با مردم و عموم است حیا از ایین   ها یوگرافلاحوباین .  یند حساب هبرویدادشماری 

حیوان بیه   هیا را میی  سیاختار  ن . ، فتوحات و حتی اخلاقلات خود را به گوش همه برسیانند ها ییدارا، اقداماترریق بتوانند اصآ و نسب، 

 .خواهد شددر زیر به معرفی هر بخش پرداخته  که و خاحمۀ  ن، سرگذشتمتن اصیی  مقدمه،: اج ایی حقسلم کرد

 

 1اومنشوراتوبیوگرافی كوروش كبیر در بررسی . 1

 سیوم شیخ   ت در بخش مقدمیه، راوی بیه رواییت    شناسی، راوی این اثر دوگانه است نخسروایت ازللاظ (:فضاسازی)مقدمه 

و چل هیای سیاختگی    ههای کهن را از ملان برد  یلن که کندمی فااسازی کرده و به وجود فرمانروای ناشایستی در شهر بابآ اشاره

از نالیه و   است، حیا این یه میردو    هخدای ب رگ روی برگرداند «مرَدو »پرستش همه از از  حراست و مهم ن مرسوم کردهجای ه ب

جیوی  و بیه جسیت   ت؛جیو پرداخی  و به دنبال فرمانروایی دادگر در سراسر همه کشورها به جسیت »و دادخواهی مردم، ناراحت شد 

او کیورش را   .کیرد  ادینام پادشاه جهان ه از او ب. را برخواند« اَنشْان»پادشاه « کورش» نگاه او نام . شاهی خوب که او را یاری دهد

 (2-26س )« داشت خودش همچون یاوری راستلن دوشادوش او گام برمی که یبآ را در پلش گلرد؛ درحالبرانگلخت حا راه با

ۀ زندگلنامۀ کوروش از زبان خود اوسیت؛  دربردارندشود که شروع می شخ  اولاز سطر بلست به بعد و با روایت : متن اصلی

ب رگ، شاه حوانمنید، شیاه بابیِآ، شیاه سیومر و اکَیَّد، شیاه         منم کورش، شاه جهان، شاه :پردازدنخست به معرفی خود و نژادش می

 (.12-15س )پسر کمبوجله شاه ب رگ، شاه اَنشْان، نوه کورش . چهارگوشه جهان

زیرا من او را ارجمند  ؛های پا  مردم بابآ را متوجه من کرد مرَدو  دل»: كندمی سپس به پشتیبانی مردوک در این فتح اشاره

 (.11 س)« و گرامی داشتم

نگذاشتم رنج و  زاری به مردم این شیهر و  . ارحش ب رگ من به صیح و  رامی وارد بابآ شد»: برشمردن اقدامات سیاسی خود

داری را  مین بیرده  ... . من برای صیح کوشلدم... های مقدسش قیب مرا ح ان داد  وض  داخیی بابآ و جایگاه. این سرزملن وارد  ید

 «... فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خیود  زاد باشیند و  نیان را نلازارنید    . نان پایان بخشلدمهای   به بدبختی. برانداختم

سیوی   و شیهرهای کهین  ن  « گوحلیان »سیرزملن  ، «دییر »، «مِتورنو»، «زمَبان»، «اشِنونا»، « گادهِ» و فتح شهرهای دیگر مانند( 19-14)

 (.16)« دجیه»

. بیود را بگشیایند   شده هایی که بسته فرمان دادم حمام نلایشگاه»: فرمان كورش ها به یشگاهگشایش و بازسازی نیااقدام دینی و 

 (.52-54)« ... خود بازگرداندم یجاها ها را به همه خدایان این نلایشگاه

هیا شیاد    بشود که دل»: کنداش ریب میخاحمه به خارر اقداماحش، عاقبت خلر در دنلا و  خرت برای خود و خانواده در :خاتمه

بازگرداندم، هیرروز در پلشیگاه خیدای بی رگ بیرایم خواسیتار        نشانلهای مقدس نخست بشود، خدایانی که  نان را به جایگاه. گردد

 (.54-57)« ... خواهانه برایم بلابندبشود که سخنان پربرکت و نلک. زندگانی بیند باشند

 بررسی عناصر ساختاری. 1.1

ی حعللن نوع راوی در این اثیر بایید  ن   برا .صرف دارد« کارکرد ارحباری» شترلاثر بدر این  یراو: شناسی كتیبۀ كوروشروایت

دیید و   هیی زاواست و بنابراین، از  شخ  اولشخ  ناظر و در بخش دوم،  در بخش مقدمه، راوی سوم. کرد ملحقسرا به دو بخش 

 .گوید، زمان  ن پسلنی و گذشته استتۀ خود سخن میاز اقدامات گذش چون شاهاست و شده کانون بلرونی و درونی استفاده 

عناصیر سیاختاری دیگیر     با حوجه به سبک روایی احوبلوگرافی و ن دی ی  ن به قالب داستان، بایید دنبیال  : شخصیت، زمان و مکان

ریخی هیم بیود؛ چیون    های حاریخی ییا غلرحیا  و اشاره به م ان و زمان مانند حعللن نوع شخصلت و واقعی یا حمثلیی و حخلیی بودن  ن

حوانید او را از انیواعی ماننید    های این نوع است که میحرین ویژگیگونه که گفته شد، بلان حقلقت در احوبلوگرافی ی ی از اساسی همان

http://www.centralclubs.com/topic-t53273.html#p215387
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ها دال بر وجیود  واقعی و نام شخصلت در این احوبلوگرافی اشارات زمانی و م انی. رمان که در  ن عامآ حخلآ دخلآ است، جدا سازد

شیود، در   میی  زمان حقویمی چنان ه در کتلبه داریوش در بخیش بعیدی مشیاهده   اما اشارات به  ؛حقایق در زندگی کوروش وجود دارد

 .حاریخی درست هستند ازللاظبرد که همگی های بابآ و سایر شهرهای مفتوحه نام میی از م انول وجود نداردکتلبه کوروش 

 

 2داریوش در بیستون ۀكتیببررسی . 2

بنابراین، این کتلبه بیدون مقدمیه و فااسیازی وارد    . پردازد داریوش در  غاز به معرفی خود و پدرانش می هم در این متن: متن اصلی

هیا، پسیر    ، شیاه سیرزملن  (پیارس )« پارسهَ»، شاه ب رگ، شاه شاهان، شاه در (داریوش)وئَوش من داریََ»: شودخود و نلاکانش می معرفی

ه مین بی  »: کنید به پشتلبانی اهورام دا اشیاره میی   22-21سطر  3 بند درسپس ( 9-2س : )«...(ارَشام)، نوۀ ارَشَامهَ (ویشتاسپ)وشِتاسپَه 

 .کند هم این مامون را ح رار می 14-19 سطر 6 بند درو « اهی را به من داداهورام دا ش. شاه هستم( اهورام دا)« ائَورمََ دا»خواست 

هایی کیه بیه بخشیایش     سرزملن است نیا»: پردازدهای خود میبه معرفی سرزملن 27-21 /9 بند در :های خودمعرفی سرزمین

، (بابیآ )« بیابلروش »، (عیللام / خوزیه)« جَهاووْ»، (پارس)« پارسَه»: ها شاه هستم اهورام دا به من رسلده است و من در این سرزملن

  .«... و( للدی/ سارد/ اسپارت)« سْپَردهَ»، (دریانشلنان)« یْ دْرَیهَلْا حلَْئی»، (مصر)« مودرایَه»، (عربله)« اَربَایَه»، ( شور)« اثَورا»

گوید و د خود با دشمنان سخن میو با ذکر زمان و م ان در مورد نبر آلحفص به، داریوش شاه: نبرد با شورشگران قبل از شاهی

حیا این یه   . حوان نداشت که دربارۀ مُغ گَئومات سخنی بگویید  کس چله» شوداین ه چگونه بر افرادی مانند بردیای دروغلن چلره می

/ اگَلیادی ب)« باگَلیادَئلش »روز از میاه   22 ن هنگیام  . اهیورام دا میرا ییاری داد   .  نگاه من از اهورام دا یاری خواستم. دملسررسمن 

 (.72-19/ 22 -24)« ...گذشته بود ( بَغَلادی

مین میُغ گَئومیات را      ن یه  از  پیس »: کنداو نخست به مقابیه با شورش خوزیان اشاره می: سركوب شورشگران پس از شاهی

. بیه خوزییه فرسیتادم   سپس من به پل یی  : شاه گوید داریوش...  در خوزیه شورش کرد« اوپَدَرمَه» پسر«  ثْرینَه»کشتم؛ مردی به نام 

 ، به جنگ خود با نبوکدشاه در بلست و ششم21 بند درسپس ( 71-2715 -23)« تمن او را کش. به ن د من  ورده شد   ثْرینَه بسته

و  2-4 بند دومستون در . کندمی اشاره «اَنامَ َه»ماه  ازبه ش ست او در دوملن روز  ،69-62 26 بند دردر بابآ و  «یَه یادی  ثْری»ماه 

شاه « ایمَنلش» که خود رادر پارس « یَه مَرحی»کشتن شاه و گرفتن بابآ و شورش مردم بابآ به سرکردگی مردی به نام  از 2 -25 س

« فیْرَوَرحلش »مردی مادی به نیام   سپس از ش ست. انداند، این شاه را گرفته و کشتهناملده بود و چون خوزیان از او حرسلدهخوزیه 

 و در بلسیت و هفتمیلن  در میاد  « ماروش»در شهری به نام « ویدَرنَه»ای به نام نامد، حوسط فرماندهمی« خشْثَریتَه» اخود ردر ماد که 

 (.27-3/16-9) کندمی اشاره روز از ماه اَنامَ َه

ه  نچه مین بی  این است » 52-51 سطر دریابد و به قول خود او می هم ادامه ستون چهارمها حا و ش ست ها جنگاین شلوۀ بلان 

خواست اهورام دا من  نان را ش سیت دادم و  ه ب. نبرد کردم 26. خواست اهورام دا در همان یک سال پس از پادشاهی انجام دادم

 .«شاه را دستگلر کردم 6

 رریو  بیه مخاریب   دادن قیرار خطیاب   دهد یمرا نشان   نچه اهملت دارد و شلوه و کارکرد ارحباری این نوع احوبلوگرافی: خاتمه

این است  نچیه  » ،45-42سطر  ،9بند در ستون پنجم، . دنباش کوشاخواهد در نگهداری این سخنان مستقلم است و از مخاربان می

؛  نچه (خواهی شنلد؟)ها را خواهی خواند  این نبشته پس  نیا ازحویی که . خواست اهورام دا در همان یک سال کردمه ب. من کردم

 .کند یمپنداری  ن حأکلد  سه بار دیگر بر واقعلت و نهی از دروغ 39و حا سطر « باد این را دروغ انگاریم. ام حرا باور شود من کرده

 

 بررسی عناصر ساختاری
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در بخیش خاحمیه دارد و میدام     ژهیی و به« دهندهگواهی»ندارد بی ه کارکرد « کارکرد ارحباری» صرفاًی در این اثر راو: شناسیروایت

اسیت و   شیخ   اولراوی در کیآ کتلبیه،    .بیاور کنید  خواهد حا او را کند و از خواننده میش د میصدق و صلت سخنانش را گو

 . ن پسلنی و گذشته است زمان نقآدید و کانون درونی است و  هیزاوبنابراین از 

های واقعیی و  بر واقعی بودن  ن، وجود اعلام، زمان و م ان داریوش حأکلدات بر علاوه در این کتلبه،: شخصیت، زمان و مکان

 .است  ن در واقعلت حاور بر شاهد بارزحرینحقویمی 

 

 كتیبه شاپور یکم در كعبه زرتشت. 3

شود و در سطر اول شروع بیه معرفیی خیود و نلاکیانش     سازی وارد متن اصیی میبدون مقدمه هم شاپوراین کتلبه  در :متن اصلی

شاهنشیاه اییران کیه چهیر از      اردشیلر  که چهر از ای دان، پور م دیسن، بیغ  من م دیسن، بغ شاپور، شاهنشاه ایران و انلران»: کندمی

 (.2س )« بغ بابک شاه( نوه)پور  .ای دان

، پیارت ، پیارس و صیاحب شیهرهای    شیهر  رانیی نیدگار ا خداوادامۀ سطر اول و دوم خیود را   در :های آن ذكر كشور و استان 

 .داندمی ...و راز کوهِ کاففحا  بلاسگان، اران، سل ان، وروچانارمنستان،  حورپاح ان، اربایستان، ستان سور، ملشان، خوزستان

وم و از ملان رفتن او و جانشلن شدن فلیلپ عرب و قبیول  از سطر دو حا نه به شرح لش رکشی خود را عیله گردیانوس قلصر ر

، سیلژر ، ن وپوللس، کروس، حیب، قنسرین، شهر اسوریهکشور، مانند  وهفت یسپرداخت خراج و لش رکشی دومش، یعنی اشغال 

بیه اسیارت   سپس به لش رکشی سوم خود و گرفتن سی و شیش سیرزملن دیگیر و    . پردازد، می...و بتنان ، ژرمن، قرقلسله، دی ور

 (22-29)برد کند و از حک حک مفتوحاحش نام میدر وردن والریانوس قلصر اشاره می

ی مختیف برای روان خویش یا اعاای خانیدان خیود بیر پیا داشیته و      جاها دریی که شاپور ها  حش دهحأسلس  :اقدامات دینی

رای روان و دوام بی ». داده اسیت هیا اختصیاص    حشی ده نذوراحی که برای روان خویش یا خاندان سیطنتی یا ب رگان دربار به ایین   

.. به نام خسیرو هرمی د    ی حش ،ناهلد شاهبانوان شاهبانو-ناهلد برای روان و دوام نام دخترمان  ذر-ناممان،  حشی به نام خسرو  ذر

 (.21-26س ) «دادیم( اختصاص)

 ورده و به  یندگان حوصیله   دست  ها را به یاری ای دان به  نکه شاپور این سرزملبه پشتلبانی اهورام دا و این اشاره :خاتمۀ كتیبه 

هرم د دبلر پسیر  در این کتلبه در پایان نسخۀ اش انی نام دبلر کتلبه، یعنی  ؛ واست که در کارهای ای دان و امور خلریه ب وشند کرده

 (.52س )شده است برده  ،شلیگ دبلر

 

 هامقایسۀ ساختار و محتوای كتیبه

 :خواهد شدهای مربوط به هر کتلبه در جدول زیر نشان داده مقایسه، نخست دادهبرای سهولت 

 ساختار محتوا

شخصیت، زمان،  شناسیروایت   

 مکان

ساختار 

 كلی

 

 

 

  واقعی  معرفی خود و نلاکانش کتلبۀ کوروش

پشتلبانی و نلروی خیدایی  

 هایشدر پلروزی

روای 

شیییخ  در  اول

 

 

 مقدمه

 متن اصیی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 هایكتیبه

 دورۀ هخامنشی

شییرح اقییدامات سلاسییی و 

 دینی

تن اصییییی و مییی

شیییخ  در  دوم

مقدمیییه کتلبیییه  

 دارد وجود

 

 خاحمه

 

دعا و رییب عاقبیت نلیک    

 برای خود

راوی  معرفی خود و نلاکانش کتلبۀ داریوش

 شخ  اول

 متن اصیی واقعی

پشتلبانی و نلروی خیدایی   خاحمه

 هایشدر پلروزی

دامات سلاسی قبیآ  شرح اق

 و بعد از شاهی

پشتلبانی و نلروی خیدایی  

 هایشدر پلروزی

درخواسییت نگهییداری از  

کتلبیییییه و باورداشیییییت 

 سخنانش

 های دورۀ ساسانی كتیبه

 

راوی  معرفی خود و نلاکانش کتلبۀ شاپور ی م

 شخ  اول

 متن اصیی واقعی

شییرح اقییدامات سلاسییی و  خاحمه

 دینی

تلبانی و نلروی خیدایی  پش

 هایشدر پلروزی

ها برای حمامی شیاهان ضیروری   دهد که اشاره به سه اصآ مشتر  در این کتلبهها نشان میبررسی ملتوای کتلبه: مقایسۀ محتوا

حیرین   البته با حوجه به این ه اصآ در احوبلوگرافی معرفی خود است و معرفی نام ی ی از مهم. ها نژاد استحر از همۀ  ن بوده که مهم

برای  ن مقداری همراه با مسامله باشد و شاید بهتیر باشید بگیویلم از للیاظ     « اهملت»های این مؤلفه است، شاید کاربرد لفظ فرع

برند نشیان   می حفصلیی که در معرفی اجداد و ش وهی که در کاربرد الفاظ به کار اما. حقدم و  وردن مطالب برایشان مهم بوده است

 .ها به نژادشان استاز افتخار  ن

. شیود و ایین نشیان از دو ن تیه دارد    ها ح رار میی پشتلبانی نلروی اهورایی یا خدا از مااملن برجستۀ دیگری است که در کتلبه

 .های  ن دورهو دیگری پلوند دین و دولت در ح ومت ی ی حأکلد بر فره در شاهان ایران باستان

این اقدامات . خواهد هنر خود را به مخارب بنمایاند او می. پردازی، اشاره به اقدامات شاه استسوملن وجه اشترا  در مامون

حیوان  اند و میی  گفته حفصلآ از این بخش سخن شاهان به. شوند، هم اقدامات سلاسی است هم دینیچنان ه در دو کتلبه مشاهده می

حیوان در  هیا میی  رورکیی، سه ملور اساسی برای ملتوای ایین کتلبیه   به. دهندنوشته را حش لآ می نامه حرین بخش زندگی گفت مهم

 .نژاد شاهانه، فره و پلشتلبانی اهورا از شاه و هنرهای سلاسی و دینی او: نظرگرفت

حوان گفیت کیه نویسینده در    اند و میمتفاوحی با دیگری اشاره کرده یک به مامونهرحفاوت اصیی در مامون خاحمه است که 



 263/     نوشت در ایران باستان نامه پلشلنه و انواع خود زندگی
 

ریبید، دیگیری از   اش بلاورد؛ ی ی دعای خلیر میی  خواهد در مؤخرۀ کتلبهاین بخش مختار بوده است هر چل ی که از مخارب می

 .کندخواهد سخنانش را حصدیق کنند و سومی به نام اهورا و دبلرش اشاره میمخارب می

ها ی ی در حقدم و حأخر مطالب است که اگر بتوان  ن را نشیان از اهملتشیان دانسیت،    حفاوت ساختار این کتلبه: اختارمقایسۀ س

 :حوان  ن را در ش آ زیر نشان داد می

 

 

 

  

  

 

 

نظیر از مقدمیۀ   صیرف . شیود میحقدم و حأخر مشاهده  در همه  نها به معرفی نژاد حوجه شده است اما در حرحلب دو عنصر دیگر

حوان  ن را حفاوت هستند و چون دو کتلبۀ دیگر فاقد مقدمۀ او هستند، نمی هم هلشبهای ساختاری هم منشور کوروش، بقلۀ ویژگی

 .در نظر گرفت

 كرتیر و مانی آثار در دینی هایاتوبیوگرافی . ب

 «کرحلیر » و «مانی»نمایندگان این دو گرایش،  . یلن مانی و دین زرحشتی: داشت دو گرایش دینی عمده وجود انساسانل دورۀدر 

است که در عناصری که هایی برجای مانده است که از هر دو نماینده احوبلوگرافی جالب حوجه (.23: 2533، سملعی گللانی)بودند 

 .ند ا کنند، مشتر بر وجه دینی  ن حأکلد می

 

 ی در آثارشمان اتوبیوگرافی. 1

اسیت و  داده م، اهملتّ زیادی میی به نوشتن کتاب و نگارگری مفاهلمان  کهدهد می مختصر، در حاریخ ادبلات نشان هرچندبررسی 

این حعدد  ثار سبب ایجیاد انیواع ادبیی متنیوعی در      .دال بر این ادعاست (275-279: 2512راسخی، )هایش ها و نوشتهحنوع کتاب

ب حماسیی  حوان از نوع ادب حعیلمی و کتاب غولان را ادرا می... ، ارژنگ و اعترافاتمانند مواعظ، او بلشتر  ثار است؛  ثارش شده

کفالایا را از نیوع ادبلیات    ژهیو بهی در ملان  ثار او یلحمثرلغهای حمثلیی و داستانیا  را ادب غنایی قیمداد کرد مانویو زبور شعر و 

در  که ی حال درنویسی از زبان خود او یا شاگردانش است؛ نامهحرین انواع در  ثار مانی وجود زندگیی ی از بدی  اما. روایی دانست

 .اسیت شیده  نویسی او سخنی به ملان نلامده و معمولاً پلشلنۀ این نوع ادبی به متأخران او برگرداندهنامهلچ پژوهشی دربارۀ زندگیه

مسیتقآ، در   ریور  بیه او . ی سایر  ثیارش لا لابهمستقآ و دیگری در  رور بهی در  ثار او به دو شلوه نمود دارد؛ ی ی سینو نامه یزندگ

هیایی از  هیم بیه گوشیه   « شاپورگان»و « کفالایا»ی کتاب لا لابهها در این از رلغ بهکند و ه زندگی خود اشاره میب شیها نوشته دست

 بیه  متعییق  میانی  کهین  نیویس دسیت »حجمی، صرفا به بررسیی   است، که در این مقاله به خارر ملدویتخود اشاره نمودهزندگی

 .شد خواهد پرداخته اوست، زندگی به مربوط مستقلاً که 5«کین دانشگاه

 

 كلن دانشگاه به متعلق مانی كهن نویسدست موضوعی خلاصۀ

 :کرد حقسلم  ن از بعد و رسالت از قبآ بخش دو به حوانمی را سینو دست این ملتوای

نژا

 د

اقدددامات و هنرهددای دینددی و   فره

 سیاسی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1


 2569بهار  (21 پلاپی)، 2 ، شمارهنهمسال  ،فنون ادبی  /   269

 بیه ) گیران شیشیو  نی د  یزنیدگ  و خود بر فرشتگان حجیی از نوشته دست پنج حا دو صفلات در او :مانی رسالت از قبل وقایع

 ام ینگهیدار  بیه  که پاکی یروهالن و فرشته نلروی با من» :گویدمی سخن نوجوانی و کودکی دوران در (مغتسیه کتب برخی وایتر

 پدییدار  مین  بیر  را خیود  بودنید،  گیذرا  و کوچیک  کیه  ییها معج ه و ها م اشفه در حنها  نان .شدم یم نگهبانی بودند، شده گمارده

 میدّت  سرحاسیر  در را ییهیا  چهیره  و هیا  تیی رؤ که کندمی اذعان و «پروراندند مرا نلچن نیا و ابمبرح را  نان بتوانم من حا کردند یم

 گیران شویش و داشته گلاهان و درختان از که خاصی هایمراقبه به ده حا  هشت صفلات در و (1-3 ص ) داده نشان او به جوانی

 کرده احساس شده، درو که را سب ی گلاه و  ن درد و فتهگ  سخن ایخرم درختِ با این ه و کرده  اشاره ،کردند ینم تیرعا را ها ن

 .«ن شد رشَک از را حو یکس حا مگوی کس به دار، نگه را راز این» که گویدمی او به شگریشو اما

 ربسیلا  یروهالن و روشنی فرشتۀ سوی از او جسم که کندمی بلان و شودمی گرانشویش عقلدحی انجمنِ وارد چهارسالگی در -

 او بیر   بیی  چشیمۀ  درونِ از کیه  کنید می مردی  مدن بلرون به اشاره و شدمی مراقبت گمارده، شا ینگهدار به علسی که حوانمندی

 را خیود  ذهینِ  بلفی ا،  را خیود  حیوانِ » :گویید می او به که است کرده  اشاره ی سمان نلروهای از یابی حوان به همچنلن و هشد پدیدار

 را ذهنیت  بلفی ا،  را خیود  حیوانِ » :گفیت  را همیلن  من به دیگر بار کی و «!بپذیر ،شود یم پدیدار حو بر که را  نچه هر و ساز استوار

 سیوی  از میا » :گوینید میی  او بیه  فرشتگان و افتدمی نلزم بر او و «شو پذیره ،دی  یم سویت که را چل ی  ن همۀ رنجِ و کن پابرجا

 .(22-25 ص ) «میا شده  فرستاده کلان پدرانِ

 پرورش ل وم به اشاره ضمن و کندمی اشاره ،« موزگار بارایسِ» حوسط خود حلصلیی و جسمانی  موزش به بعد :او زگارانآمو

 :دهدمی نشان مرحیه این در را خود جسمی کمال حمثللاحی از استفاده با روح با هم مان جسم

 ملیانِ  در نهیی  گیردن  از را  نیان  اعایای  و سیازد  جیدا  نلیرو  دارندگانِ از دارند، جای پل ر در که را شدگانی گرفته بردگی به»

 زنیدانی  بیر  هیا  درب  ن در او کیه  را عرفیانی  راستیِ خود گران خدمت به و بخشد رهایی فرماندار از و کند  زاد خرد یب سرکشانِ

 از را هیا  روان و برگ ینید  ها قانون همۀ از و دهد نشان (؟) ها  موزش همۀ از خود داشتۀ حا ...روحی زندگی  ن با و شود یم گشوده

 «.باشد شده رسالت عامآِ نسآ، این سر مدِ و بخش  رامی اگر سازد،  زاد نادانی

 کیودکی  دوران در قیبلاً  کیه   سیمانی  دوقیوی یوچهارسالگ ستلب در زملنی کمالات و حلصلآ از پس :آسمانی دوقلوی تجلی

  سیمانی  دوقیوی این ه حا ،(29-14 ص )  موزدمی او از را هااندیشه و املدها نیبهتر ،خود قول به و کندمی حجیی او بر بود دیده

 بیر  سیاختن   شی ار  کیه  کسیانی  بر و ...بنما کس همه بر نمودم، حو بر که رازی این» :کندمی صادر را رابطه این شدن  ش ار دستور

 .«... است شایسته ایشان،

 رسالت از بعد وقایع

 حوسیط  و کندمی اشاره  ن به که اوست زندگی بعدی مرحیۀ  ن انجام از حرس و رابطه این کردن  ش ار از حرس و حنهایی احساس

 احفیاق  گیران شیویش  از درونیی  جیدایی  واقعیه  ،نیا از بعد (.13-55 ص ) گلردقرارمی نوازش و دلجویی مورد  سمانی دوقیوی

 منتظیر  ،رلی گ گوشیه  و بلگانیه  ییک  همانند و کند یم رها بود افتهی  پرورش  ن در که  موزشی هنجارهای از زود را شخودو افتد می

 (.41-44 ص ) شود جدا یکی به که است روزی

 جسیم  حهذیب در ها ن که است وسواسی کند؛می وارد انتقاداحی شویشگران رفتار بر مانی :گرانشویش عقاید با علنی مخالفت

 روح ح کلیۀ  و کیردن  حمل  ۀانداز به کنند، حمل  و مهذب رچنده را جسمانی هایخوراکی و جسم گویدمی ها ن به مانی ،دارند خود

 را زنیده  سخن» :کنندمی دلحمج را او و شوندمی زده شگفت سخنانش از ایشان از چند گروهی سخنان، این دنلشن با و نلست  نان

 را  نچیه  او و دیی گو یم سخن وی با نهان از  وایی دیشا :گفتند دیگران «!ساخت ملخواه خود دین  موزگار را او ما کرد؛ ابلاغ وی

 دین در و برد گمراهی به را ها میت خواهد یم وی» :خواندند گمراه را او گروهی اما ؟ ورد یم زبان بر ،سازد یم  ش ار او بر  ن که
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 (.74-13 ص ) «شدند او مرگ رالب گروهی و ؟اندازد ش اف ما

 دادنید،  حرحلیب  ایمناظره او یبرا ،ستلن همسو ها ن با او که دیدند وقتی هواخواهانش و سلتا سپس :گرانشویش با مناظره -

 دللیآ  او از و کنید  یمی  سیرپلچی  میا   ییلن  قواعید  از او گفتنید  و فراخواندنید  هیم  را یمان پدر یعنی  ستان سالارِ پاحل لوس شانیا

 از ی یی  کیه  ریوری  گردد،می ها ن خشم سبب و دهد یم باد بر را  نان سخنان ارجاع و استدلال با او و پرسندمی را هایش سرکش

 من گویی کردند، فریاد من سر بیندحر هرچه خشم، و یسخت به ها  ن .کشلدند دشمن مانند را مویم» گرید برخی و زندمی را او  نان

 دهید  یمی ها نجات ی او را از دست  نزار باحا پدرش « کنند خفه مرا خواستند بود، چلره ایشان بر که رش ی از و ام برگشته دین از

 (.11 -222 ص )

 شبرابیر  در و شیود میی  انیدوهگلن  بسلار او که یهنگام .پردازدمی نلایش به واقعه، نیا از بعد :گرانشویش میان از مانی رفتن

 ندکمی حرس اظهار است بوده  نجا در کودکی دوران از که جایی از شدن رانده و حنهایی از مانی و شودمی پدیدار خجسته دوقیوی

 بیه  گیران شیویش  از جیوان  مرد دو و کرد خواهند پلروی حو از مرد دو پدرت از غلر بلنیمی برو، ارراف به گویدمی او به دوقیو و

 .شدند یاریگرش و رفتند شسوی به بودند هایشههمسای که « بل اخلاس» و «سلمئون» هاینام

 را فرزنیدش  زییادی  یوجیو  جسیت  از پس حو و رودمی حلسفون به پدرش اجازۀ بدون و پنهانی مانی :سفونیت به پنهانی فتنر

 سیعی  و کنید  یم زاری و گریه بسلارکند، او را پلدا می مقدسان انجمن ملان در «ناسلر» نام به روستایی در شهر بلرون در و ابدی یم

 .گشت بازنخواهد هک دهد یم ارملنان او به مانی اما ،(221-222 ص ) بازگرداند را او احساسات ابراز با کند یم

 نبوده مم ن دقلق، خلیی بازخوانی که است ح ه ح ه و ش سته چنان کهن سینو دست این متن جای این :پارس و هند به رفتن

 4.است

 

 بررسی محتوایی

ر سین  شد، بلانگر مراحآ مختیفی از زندگی مانی است؛ او از دوران کودکی و نوجیوانی حیا زمیانی کیه د     این اثر چنان ه نشان داده

اما هدف و کارکرد اصیی او بلان بعید زنیدگی    کند؛پردازد و به نقاط مختیف سفر میسالگی  ش ارا به هدایت مردم می وپنج بلست

نوعی شبله سلر ح امآ امیام   حوان بهاین نوع هدف را می... . پلامبر اوست نه سایر ابعاد زندگی مانند معرفی نام، خانواده، دوستان و 

 .دانست« المنقذ من الالال»ر ملمد غ الی د

حوان به دو بخش حقسلم  مانی را در این اثر می  شد، مراحآ زندگی گونه که اشاره همان :مانی  های زندگی پیامبری بررسی بخش

 او در ایین بخیش  . حوان برداشت کرد دقت مانی در بلان ج ئلات مرحیۀ اول است نچه از متن می. قبآ از رسالت و بعد از  ن: کرد

، امیا در بلیان  ن   (ارحباط و دیدن فرشتگان و دوقییوی  سیمانی  ) پردازد که هرچند مربوط به عالم لاهوت استبه بلان ج ئلاحی می

 .گویدبسلار ماهرانه سخن می

پیردازد کیه در بلیان سیلر ح امیآ      او به بلان حوادثی می.  نچه در این بخش باید به  ن اشاره کرد، هنر او در حذف زواید است

دیگر، مانی این زنیدگی را بیرای پلیروانش     عبارحی  ندگی پلامبری او، با کارکرد اصیی احوبلوگرافی و مخاربانش متناسب است؛ به ز

حیوان رد پیای ی یی از    هیایی از  ن میی   شناسی  ن اشاره خواهید شید، در بخیش   حتی چنان ه در بخش روایت -است حأللف کرده

کند کیه در حیال امیلای زندگلنامیه بیرای      مخارب احساس می« گویدسرور من می» حی چونکرد و از عباراشاگردانش را ملاحظه 

حوان راوی ثانوی و فرعی دانست که رابط بیلن مخاریب و   نویسد و به عبارحی او را میاوست و اوست که زندگلنامه را برایش می

. نش مهم بوده که از سرگذشت پلامبری او مطی  شوندبرای پلروا -های شاهان داردراوی اصیی است و همان نقش دبلر را در کتلبه

هیای اصییی    حیر، ی یی از ویژگیی   بیه عبیارحی دقلیق   . کند که در حبللن ایین هیدف سیودمندند    بنابراین، او حنها به حوادثی اشاره می



 2569بهار  (21 پلاپی)، 2 ، شمارهنهمسال  ،فنون ادبی  /   261

 .احوبلوگرافی او در این بخش ایجاز و پرهل  از ارناب است

البته در پایان  ن مترجم هم . ام بخش نخست و پلوستگی مطالب  ن را نداردکند که انسجاما در بخش دوم خواننده احساس می

اما ربط بلن حوادث هم کم و گوییای وقیای    . حواند ی ی از عوامآ  ن باشدکند و هملن میمیبه  شفتگی و ناخوانا بودن  ن اشاره 

حث زاید هم دارد، مانند داستان سلاه ار متعصبی که کند که برخی از مبااو به برخی از معج احش اشاره می. بعد از پلامبری نلست

در حال نفرین پدر اوست و در بالا جهت پرهل  از ارالۀ بلث، به  ن اشاره نشد؛ و این بلشتر یک هدف فردی است حا یک معج ه 

دم و وظایف خطلیری کیه   اف ون بر این، انتظار مخارب این است که او به اقدامات بعد از پلامبری در ارشاد مر. برای جم  و مردم

هایی از  ن در پایان از بیلن   شاید هم بخش. ها نلستنهد عمآ کند، که اثری از  ندوقیوی  سمانی در ابتدای داستان بر دوشش می

 .باشد، ولی به هر حال، مهارت او در بلان مرحیه اول بسلار مشهودحر استرفته 

 

 بررسی ساختاری

در بیه مبیاحثی    اثر صرفاً اختصاص دادنخارر  به ش کارکردی احوبلوگرافی مانی، باید گفت کهدر مورد نق: شناسی این اثرروایت

هیا کیه   نقیدهای وارد بیر گنوسیی    از رلغ به) یاجتماعحوجهی به مسائآ شخصی و فردی و حتی نلوۀ رسلدن به پلامبری و بی باب

. اسیت ی متن سبب کاهش ارحبیاط بیا مخاریب شیده    گونگ گ ارش .دارد« کارکرد ایدئولوژی ی»، (هم لازمۀ اثبات رسالتش است  ن

چیون راوی بیا شخصیلت اصییی       همچنیلن، . شیده اسیت  دید و کانون درونی استفاده  هیزاواست و بنابراین، از  شخ  اولراوی 

گویید و زمیان  ن   زمان نقآ راوی هم چون مانی از خاررات گذشتۀ خیود سیخن میی   . است داستان ی ی است، راوی خودروایتی

 .دهندکاررفته هم هملن را نشان می افعال به. سلنی و گذشته استپ

میانی    ها دال بر وجود حقیایق در زنیدگی  واقعی و نام شخصلت در این احوبلوگرافی اشارات زمانی و م انی :پردازی شخصیت

 .است

 در نهیاد،  سیر  بیر  ب رگ حاجِ نلم را پسرش شاپورشاه و داد ش ست را هاحرا شهر  رانیا شاهِ اردشلر که سالی در» :زمان تقویمی

 (.29-21 ص ) «قمری یشمار گاه پایۀ بر فراموثی ماهِ (؟) هشت روزِ

 (.244-294 ص ) استشده گفته سخن پارس و هند گنجه، شهرهای به مانی مسافرت از اثر این در :هامکان

 ... و  موزگار بارایس پلروانش، اوللن از حا دو نام گران،شویش از ی ی نام ،شاپورشاه پدرش، نام :هانام

 

 هایشاتوبیوگرافی كرتیر در كتیبه

مغرب دهسیتان جیرهّ و هشیتاد      کلیومتری  59کتلبۀ سر مشهد که در . 2 :چهار کتلبه در دست است، شتیحزر مشهورکرحلر، موبد  از

نظیر   اسیت و از  دهیی د بلرد و بسیلار  سی  کرحلیر قیرار دا    نقش  زیر  کتلبۀ نقش رستم که در. 1 کلیومتری جنوب کازرون واق  است

فارسیی ملانیۀ     حلرییر   زییر   کتلبۀ کعبۀ زردشت که در ضی  شرقی دیوار کعبۀ زردشت در. 5مشهد است   سر  مامون شبله به کتلبۀ

 یرکلییومت   نیلم  و ییک   نقش رجب که در نقش رجب بر دامنۀ کوه رحمت در فاصییۀ   کتلبۀ. 4 کتلبۀ ب رگ شاپور نگاشته شده است

زندگی او (. 161: 2571حفایی، )و در حدود سه کلیومتری شمال حخت جمشلد واق  است ( حخت راووس کنونی)جنوب استخر 

ها در دو بخش بررسی کرد؛ ی ی نام و القاب و موقعلت و اقدامات او و دیگری معراج او به  سیمان کیه   حوان بر اساس کتلبهرا می

معرفی ( همان)حر است  مده و با حوجه به این ه به قول ملققان از همه سالم 3کعبۀ زرحشتاین بخش نخست بر اساس کتلبه او در 

 .خواهد شد شود و بخش دوم شامآ معراج اوست که بر اساس ملتوای  ن کتلبۀ سرمشهد ارائه می

 :مواد زیر استسطر و شامآ  26این کتلبه در ضی  شرقی کعبه زرحشت دارای  :شرح احوال كرتیر در كتیبه كعبۀ زرتشت
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کند و سپس عناوین و القاب خیود را در زمیان پادشیاهان     کرحلر در ابتدا خود را معرفی می :معرفی كرتیر و القاب و عناوینش

 ...»: «موبد اهیورام دا »در زمان هرم  ی م و بهرام ی م عنوان  است و»  هلربد داشته» ورد که در زمان شاپور ی م، عنوان  گذشته می

  هرم د شاهناشه پسرش به شیهریاری   شد و  شاپور شاهنشاه به گاه بغان  که  ن  از  پس  و« کرحلر هلربد» :نلن بر نبشته استها چ در  ن

: در زمیان بهیرام دوم بیر عنیاوین کرحلیر افی وده شید        و (2-4س )نام هرم د خدای نام کرد  هب« موبد-کرحلر هرم د»و مرا  ...رسلد

 (.7س )« .«موبد-کرحلر هرم د»چنلن برنبشته است -شاهنشاه کرده شد  زمان بهرامدر   که  نل   ییها گ ارش...»

های دینی خود، مانند مبارزه با ادیان دیگر مسیلللان و مانوییان و یهودییان و      نگاه کرحلر به ذکر فعاللت :های دینیذكر فعالیت

. و دیوان از شهر رخت بربست و ناباور گردید  اهریمن  و کلش گ ند و اندوه دررسلد؛  ب رگ  را  و اهریمن و دیوان» :پردازدغلره می

سیپس بیه حأسیلس    . (6-22س ) «شیدند   زده  و زنیدیک در کشیور  ( ؟)حیک    و نصارا و مسیللی و میک    برهمن  و  و یهود و شمن

و   اشیاره  ینیدگان،   در پایان به دللآ نوشتن کتلبه، شناساندن خیود بیه  (. 22-25س )کند ها و حخصل  موقوفات اشاره می حش ده

 .کند یمدعا ( 29-21)برای پاکی مخاربان 

 

 مقایسۀ اتوبیوگرافی مانی و كرتیر

ها در اصیآ صیللح نباشید؛ چیون میانی در ییک مجموعیه بیه نیام          مقایسۀ این دو نوع احوبلوگرافی شاید به خارر نوع نوشتار  ن

حوانید  پردازد و با صفلات ناملیدودی مواجیه اسیت کیه میی     های دینی خود می لتفعالی خود به معرفی زندگی و ها نوشته دست

گوید؛ امیا دو  می ای که بلش از صد سطر مجاز نبوده، از زندگی خود سخن لبهکتکه کرحلر در  یدرحاللآ از  ن سخن بگوید؛ حفص به

هم مان ایین دو نفیر بیرای دو    حواند این مقایسه را حوجله کند، ی ی اشتراکات موجود بلن این دو کتلبه و دیگری فعاللت عامآ می

حوانند حیاکی از همیلن حفیاوت نیوع     ها میحفاوت قطعاًها؛ چون کنلم نه حفاوتها حوجه میبه هملن دللآ، ما به شباهت. دین مج ا

نویسیی   بیه لکتحواند ناشی از روییۀ   یمۀ مانی نوشت دستلت در کتلبۀ کرحلر و نبود  ن در موقع، معرفی نام و مثال رای ب؛ نوشتار باشند

هیا نخسیت بیه    نویسیی همچیون  ن   لبهکتهایی از  ن ذکر شد و کرحلر بنابر الگوهای رسمی شاهان در در دربار باشد، که قبلاً نمونه

از همه اقیدامات دینیی    حر مهمشود، میهایی که در این دو احوبلوگرافی مشاهده اما شباهت؛ پردازدمعرفی نام، موقعلت و القابش می

حیر اسیت و دیگیری معیراج میانی و کرحلیر در       برجسیته  دولتیی داشیته   –ه در مورد کرحلر که مقام و موقعلیّت دینیی    نان است ک

 .شودکند که نخست به خلاصۀ  ن اشاره میحر میهایشان است که بعد روحانی و دینی  ن را برجسته نوشته

 

 معراج كرتیر و مانی

شود که او سوار بر اسب سپلدی است و ییک  وچهار مشاهده می یسوپنج حا  لستب در این کتلبه، از سطر: كرتیر در كتیبۀ سرمشهد

ی مرگ قیرار  به عبارحالبته شایان حوجه است چون کرحلر خود در حال خیسه یا . کند یمیی او را همراهی دوقیوهم اد یا مانند مانی 

، مردگانی کیه میرا در عاقبیت میرگ دیدنید      (ن حالدر ای): گردد یمگلرد، داستان از زبان راوی سوم شخ  برای مخارب بلان می

در )بها سوار است و او درفشیی   و او بر یک اسب گران بلنلم یسوار و شاه اده سپلدروی و درخشان م ما یک اسب»: گفتند گونه ینا

 (.13س )گردد  ییک مرد هم اد کردیر به همراه شخ  دیگری پدیدار م... و بر حخت زرینی نشسته است؛ و ... دارد( دست

دسیت همیدیگر را    ،زن و  ن میرد کیه همی اد کرحلیر اسیت     » :افتدکنند به راه میو حوسط زنی و هم ادش که او را همراهی می

 .(19)«  ن راه بسلار روشن بود...  روند اند و به  ن راهِ روشن شرق مى گرفته

و ( 55)ت معنیوی و حوصیلف داخیآ قصیر     منیدی از میأکولات و مشیروبا   و وارد قصر شدن و بهره( 17-52)پآ عبور از یک 

ر و حلو این مرد هم اد کر ندی  یجیو م( از مردمان)بسلاری ... »: خوردن و رفتن به حاور شهریار از مراحآ بعدی این عروج است
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لبخنید   دهد و به نشانه رضایت رسند و این شهریار با انگشت هم اد کرحلر را نشان می می( اهورام دا)همگی به حاور  ن شهریار 

 (.54) «کند ینل  به او حعظلم م( مرد هم اد کریتر)زند و این  می

 پیدرش  و او بیلن  شینی  روفان یک از پس او، اثر از بخشی در :آسمانی همزاد یا دوقلو توسط آسمان به مانی عروج داستان

 پلیک  او خیود  قول به که بیند و پرپشت موهای با مردی دیدن و ها سمان به زملن از را خود عروج داستان و افتد یم احفاق جدایی

 او بیا  ،نشیاند  یمی  خود کنار را او شاه و زندمی زانو ها ن برابر در و گرددمی نایآ شاهی حاور به سپس .است بوده راستی و املد

 سینیو  دسیت  253 حیا  421 صی  ) گیردد برمیی  پیدرش  نی د  به سپس .دهدمی حعیلم او به را هایی موزش گویی و دهد یم دست

هاست که چون مفهومی انت اعیی  گلرد و این بلانگر بعد روحانی زندگی  نمعراج هر دو نویسنده قالب حمثلیی به خود می (.ونانیی

 .گلرندمی بهره حمثلآ از  ن حبللن برای هااحوبلوگراف لاهوت، است و مرحبط با عالم

 

 نتیجه

جیو کنیلم؛ اولیلن    و حوبلیوگرافی خیود را در اییران باسیتان جسیت     هیای نیوع ادبیی ا   دهد که باید نخسیتلنه نتلجۀ پژوهش نشان می

و متناسب با فرهنگ جامعۀ  ن روز که شاه  رمیانی بیر اسیاس سیه      اند شده منتشرها در قالب کتلبه از شاهان این دوره احوبلوگرافی

علاوه بیر ایین، رجیال دینیی     . است شدههای  نان برجسته نوشتنامهشد، این سه اصآ در زندگیاصآ نژاد، فره و هنر انتخاب می

 .انداند، نقش اساسی در خیق این نوع داشتهمانند کرحلر و مانی هم که عنصر قدرحمند دوم جامعه بوده

؛ نویسیندگانی  شیود  دلحأکبندی انواع بر موقعلتّ نویسنده با حوجه به نقش نویسندگان در ایجاد نوع احوبلوگرافی، باید در حقسلم

 .هایشان بسلار شبله هم استها در احوبلوگرافیحجارب و علایق ی سان برخوردارند، شلوۀ نوشتار  ن که از موقعلتّ و

هیای امیروزی   حیوان  ن را شیبله فیرم   ساختاری شبله هم هستند و حتیی میی   للاظ ازهای سلاسی در ایران باستان، احوبلوگرافی

پردازد و این نشان از رسمی بودن این نوع نوشتار در ها می ندانست که سؤالات  ن مشخ  است و احوبلوگراف فقط به پرکردن 

کنید؛ میثلاً، کرحلیر هیم سیاختار      دربارهای ایران باستان دارد؛ به روری که حتی با حغللر موقعلتّ احوبلوگراف هم ساختار حغللر نمی

ملتوایی متفاوت هستند؛ چون ملتوا  للاظ ازاست، اما نویسی خود را مانند شاهان ایران باستان به ش آ متن و مؤخره  ورده کتلبه

نوشت هم حیأثلر دارد  نامهاین بعد علاوه بر حأثلر بر نوع ملتوا، در کملتّ خودزندگی. بستگی به موقعلتّ و حجارب نویسندگان دارد

 .دارد -نی در این مقالههای سلاسی یا دیمثلاً فعاللتّ–ها ۀ  نموردعلاقۀ نلدرزمو مل ان هر اثر بستگی به مقدار حجارب افراد 

شیود و اختلافیات بیه اختلیارات و     اشتراکات بدون شک ناشی از اجباری است کیه از ریرف ملیلط بیر نویسینده اعمیال میی       

ها نشان از رواج این نوع به شی آ مقدمیه،   ها ساختار کیی  ن، در مورد احوبلوگرافی در کتلبهمثال عنوان بهگردد؛ های فردی برمی حفاوت

، نیژاد متن اصیی باید دربردارندۀ ملتوای اجباری از جانب اجتماع باشد و شاه بایید سیه عنصیر     ژهیو به هرکدامخره است که متن و مؤ

پیس وجیود ایین    . جامعیه نلسیت   قبول قابآدر این ملان، شاه بدون پشتلبانی اهورام دا و فرۀ او . ها به اثبات برساندفره و هنر را در  ن

در مؤخره متن شاه اختلار دارد بر اساس شخصلت و هویت فردی از مخارب چل هایی را ریب کند کیه   موضوعات اجباری است، اما

کند، باید ساختار و ملتوا متناسب با  ن باشد، امیا در  قالب کتلبه اجبار می چنانچهکرحلر هم . هایی دارندکه اشاره شد حفاوت گونه همان

به هرحال، بر نوشیتن ییک احوبلیوگرافی بیه همیان      . روحانی خود هم سخن بگوید پایان چون او شخصلتی دینی است باید از حجارب

 .باشدحواند حأثلر داشته مل ان که فرد حأثلر دارد، اجبارهای دیگری اعم از نلاز مخاربان و مللط اجتماعی هم می

 

 ها نوشت پی

 .نوید: شلراز، (2519)  بادی،، رضا مرادی غلاثیهخامنش کوروش منشوربرگرفته از کتاب  ن حرجمه  -2



 122/     نوشت در ایران باستان نامه پلشلنه و انواع خود زندگی
 

 .نوید: ، شلراز(2514) بادی، ، رضا مرادی غلاثب رگ وشیدار بهلکت: ستونلببرگرفته از چاپ سوم کتاب  ن حرجمه  -1

دیین  )کورنیلا رومر؛ ژوزف زودبیرا ، در جسیتجوی دینیی گمشیده      : .دانشگاه کین ن یسنو برای متنِ حرجمۀ پارسی دست -5

 .14-72ص  ، پازینه: ، حهران(2517) یکبری شالچا لرحسلنحرجمۀ ام، (مانی

 : .برای خلاصه و ارلاعات دربارۀ این اثر به زبان انگیلسی ن -4

Albert Henrichs,The Cologne Mani Codex Reconsidered, Harvard Studies in Classical 

Philology, Vol. 83 (1979), pp. 339-367. 

، حیاریخی  هایبررسی، مجیۀ (2532مهر)از کرحلر و سنگ نبشتۀ او در کعبۀ زرحشت، پروی  رجبی، حرجمۀ این کتلبه هم برگرفته  -3

 .شمارۀ ویژه

 

 منابع

 .7-52، ص  23، شنقد ادبی، «نوع ادبی کارنامه»(. 2562پایل  )احمدی دارانی، عیی اکبر  .2

 .313-351، ص 39، شایران نامه، «حاریخ، خارره، افسانه»(. 2573پایل )اشرف، احمد   .1

 .سازمان چاپ و انتشارات :، حهراندانشنامۀ زبان و ادبلات فارسی، (2579)انوشه، حسن  .5

، «رواییی در اعترافیات سینت  گوسیتلن    ( self)گلری خود  فر یند ش آ»(. 2519 بان)بهشتی، سلدعیی رضا؛ حوانا، ملمدعیی  .4

 . 61-229، ص 91، شنامه مفلد

حصللح دکتر سلد عیی موسیوی بهبهیانی و دکتیر     به، فارسی  رساله  چهارده (.2532)  بن ملمد الدین عیی صائن ،اصفهانی  حرکه .3

 .چاپخانۀ فردوسی: ، حهرانسلد ابراهلم دیباجی

 عبیاس  دکتر استاد نامه جشن: ی ی قطرۀ باران« یساسان دوره در دولت و نید احلاد استلس و رلکرح»(. 2572)، احمد یحفای .9

 .رتمها چاپخانه :، حهرانییخو ابیزر

 .انتشارات سخن :حهران ،حاریخ ادبلات ایران پلش از اسلام(. 2517) حفایی، احمد .7

اییران  ، «نگاهی به کتاب خاررات مهدی حائری ی دی: های عیمله احوبلوگرافی و حوزه»(. 2512زمستان )خیجی، ملمدمهدی  .1

 . 72-62، ص 77، شنامه

 .25و  21ش ، مان س هفت، «متون دینى  یلن مانى» .(2512)روزان ، فراسخى .6

 .، شمارۀ ویژههای حاریخیبررسی، «کرحلر و سنگ نبشتۀ او در کعبۀ زرحشت»(. 2532)رجبی، پروی   .22

 . ستان قدس رضوی: مشهد، انواع ادبی .(2572) رزمجو، حسلن .22

 .سمت :حهران، انواع نثر فارسی .(2512) رستگار فسایی، منصور .21

دورۀ ، میتن شناسیی ادب فارسیی   ، «در گیسیتان سیعدی   شخ  اولراوی »(. 2562حابستان )رضایی، لللا و جاهد جاه، عباس  .25

 24، پلاپی 1جدید، ش

 .انتشارات دانشگاه  زاد: حهران، ادبلات ساسانی(. 2533) احمدگللانی،  سملعی .24

 .69-226ص  ، 21 و 22 ، شکوشش و خرد، «فارسی شعر و ادبی انواع»(. 2531 حابستان و بهار)کدکنی، ملمدرضا  شفلعی .23

 .فردوس :حهران، انواع ادبی .(2512) شملسا، سلروس .29

 .16 -39، 26ش، ادب پژوهی، «ادبی های گونه نظریۀ بر در مدی» .(2562ربها)ت پور، قدرقاسمی .27

 .شادگان :کاظم فلروزمند، حهران ۀحرجم، فرهنگ ادبلات و نقد .(2512) .ای .کادن، جی .21



 2569بهار  (21 پلاپی)، 2 ، شمارهنهمسال  ،فنون ادبی  /   121

 .شمارۀ ویژه، های حاریخیبررسی، «های شاهنشاهان هخامنشی هپژوهشی چند در کتلب»(. 2532)کشملری، سروان ملمد  .26

 :حهیران  .(2517) یاکبری شالچ لرحسلنحرجمۀ ام، (دین مانی)جوی دینی گمشده و در جستکورنیلا رومر؛ ژوزف زودبرا ،  .12

 .پازینه

 .نوید :زشلرا، ب رگکتلبه داریوش  :بلستون .(2514)ا  بادی، رضمرادی غلاث .12

 .نوید :زشلرا، هخامنشی منشور کوروش .(2519) ییییییییییییییییییییییی .11

، 4، دورۀ اول، شعلامیه ، «احوبلیوگرافی و مباحیث نظیری  ن در فرانسیه    »(. 2511بهیار )مؤذن، زهرا؛ حواری، ملمید حسیلن    .15

 . 221-219ص 

 .596 - 594 ص ، 74 ش ،بخارانویسی،  زندگلنامه به گذرا نگاهی(. 2511 اسفند و بهمن)مولوی، فرشته  .14

، 52، شگفتگیو ، جیلال  ل احمید   یهیا  نامیه  یو پلوند  ن با خودزنیدگ « یزدگ غرب»أمیی در ح(. 2576زمستان )یاوری، حورا  .13

 .57-94ص  

26. Albert Henrichs, The Cologne Mani Codex Reconsidered, Harvard Studies in Classical 

Philology, Vol. 83 (1979), pp. 339-367. 

27. James .E. Birren, Anita. C. Reyes, MS (2008), Bibliography of Autobiography, Memoir and 

Reminiscence Literature For Use by Scholars, Students and Practitioners, Los Angeles, 

Center University of Southern California. 


